
Abstract
The distinction between the soul, mind, and body, or brain, is a 
key issue in anthropology that has significant implications for both 
philosophical and religious knowledge. One of the arguments for 
substance dualism is the "personal identity argument," which has 
been addressed by both Islamic and Western philosophers. In con-
trast, physicists have sought to critique this argument and present 
a materialistic view of the continuity of the soul throughout life. 
They point to the stability of brain neurons, the unity of the body or 
brain's structure and function, or the continuous spatio-temporal 
existence of the body as the basis for personal identity. This article 
first strengthens the empirical foundation of the argument using 
new findings in molecular biology and neuroscience. Then, by 
applying phenomenology to personal identity and utilizing philo-
sophical and analytical principles (such as distinguishing between 
real and nominal unity and between doubt and definition), it at-
tempts to answer the criticisms of physicalism.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
در  مهــم  مباحــث  از   ، مغــز یــا  بــدن  از  آن  بــودن  متمایــز  و  ذهــن  و  نفــس  تجــرد 
از  دارد.  دینــی  و  فلســفی  معرفــت  در  متعــددی  آثــار  کــه  اســت  انسان شناســی 
اســت  شــخصی«  »این همانــی  برهــان  جوهــری،  دوگانه انــگاری  بــر  اســتدلال ها 
فیزیکالیســت ها  مقابــل،  در  پرداخته انــد.  آن  بــه  غربــی  و  اســامی  فاســفۀ  کــه 
نفــس در طــول  اســتمرار  از  مــادی  ارائــۀ تصویــری  و  برهــان  ایــن  نقــد  ســعی در 
حیــات دارنــد. آنهــا در ایــن راســتا بــه ثابــت بــودن نورون هــای مغــزی و وحــدت 
کارکــردی بــدن یــا مغــز در طــول حیــات اشــاره می کننــد و یــا اســتمرار  ســاختاری یــا 
ــر  ــتار حاض ــد. نوش ــرار می دهن ــی ق ک این همان ــا ــده را م کش آم ــدن  ــی ب فضا-زمان
ابتــدا بــا بهره گیــری از یافته هــای جدیــد در بیولــوژی مولکولــی و عصب شناســی، 
بــا پدیدارشناســی  و ســپس  اســتدلال دارد  ایــن  بنیــۀ تجربــی  تقویــت  در  ســعی 
این همانــی شــخصی و به کارگیــری مبانــی فلســفی و تحلیلــی )مثــل تفکیــک بیــن 
وحــدت حقیقــی و اعتبــاری و تفکیــک بیــن یــای تردیــد و یــای تعریــف( ســعی در 

دارد. فیزیکالیســتی  انتقــادات  بــه  پاســخ گویی 
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مقدمه

اســتدلال این همانــی شــخصی در آثــار فاســفۀ اســامی ماننــد ابن ســینا، شــیخ اشــراق، خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی، فخــر رازی، ماصــدرا و محقــق ســبزواری بیــان شــده اســت )ابن ســینا، 2007، ص183؛ ســهروردی، 1375، 
ج4، ص50؛ طوسی، 1407، ص156؛ رازی، 1407، ج7، ص101 - 104؛ ماصدرا، 1981، ج8، ص42؛ سبزواری، ج5، ص184(. 

بســیاری از الهی دانــان و فاســفۀ غربــی ماننــد لایب نیتــس، تومــاس ریــد، جــوزف باتلــر و ریچــارد ســوئینبرن 
نیــز از تقریرهــای مختلــف ایــن اســتدلال بــرای اثبــات غیرمــادی بــودن نفــس یــا مغایــرت آن بــا بــدن اســتفاده 
کرده اند)Leibnitz, 1916, p. 240; Butler, 1906, p. 257-262; Reid, 1852, p. 242-253؛ سوئینبرن، 1402، ص86-61(.
کاســیک ایــن  ــا هــم متفاوت انــد، در ایــن نوشــتار بــه تقویــت نســخۀ  گرچــه تقریرهــای ایــن اســتدلال ب
کاســیک  اســتدلال و پاســخ به اشــکالات فیزیکالیســم می پردازیم. در یک بیان اجمالی و اولیه از نســخۀ 

کــرد: اســتدلال، می تــوان آن را این گونــه بیــان 
بدن من در طول زمان در حال تغییر است.

من الآن همان کسی هستم که در گذشته بودم.
پس: من غیر از بدنم هستم.

کــه »آنچــه در طــول زمــان، متغیــر اســت، نمی توانــد همــان چیــزی  گــزاره مبتنــی اســت  ایــن اســتدلال بــر ایــن 
ــر اصــل  ــز خــود مبتنــی ب گــزاره نی کــه در طــول زمــان ثابــت اســت« )لاهیجــی، بی تــا، ج2، ص358(. ایــن  باشــد 
گــر الــف همــان ب باشــد، در ایــن صــورت، هــر آنچــه  این همانــی لایب نیتــس اســت. ایــن اصــل می گویــد ا
گــر مــن همــان بدنــم باشــم، بایــد هماننــد  دربــارۀ الــف صــادق اســت، دربــارۀ ب هــم صــادق اســت. بنابرایــن ا

بدنــم متغیــر باشــم، درحالی کــه چنیــن نیســت.
طبیعتاً حامیان فیزیکالیسم در رد این استدلال، سعی می کنند یکی از دو راه زیر را بپیمایند:

کننــد. مثــاً ممکــن اســت بگوینــد ســاختار و  نخســت این کــه یــک وجــه ثبــات و پایــداری در بــدن پیــدا 
کــرده اســت. کارکــرد بــدن در طــول زمــان ثابــت اســت، هرچنــد اجــزای آن تغییــر 

دوم این کــه نشــان دهنــد »مــن« هــم آن چنــان ثابــت و بی تغییــر نیســت. مثــاً شــخصیت مــن و حــالات 
روحــی مــن در طــول زمــان تغییــر می کننــد.

کنیــم بــدن مــا بــه چــه  بنابرایــن بــرای این کــه ببینیــم ایــن اســتدلال صحیــح اســت یــا نــه، بایــد مشــخص 
معنایــی و تــا چــه حــدی متغیــر اســت و مــن بــه چه معنایــی ثابــت ام و آیا ایــن دو ویژگی بــا هم ســازگارند یا نه. 
کــه مقدمــۀ اولِ آن، مبتنــی بــر تجربــه و داده هــای علمــی  نکتــۀ دیگــر در مــورد ایــن برهــان آن اســت 
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ــز بــرای اثبــات آن بــه علــوم طبــی زمــان خــود  گذشــته نی اســت. بــه همیــن دلیــل، فاســفۀ اســامی در 
اســتناد می کردنــد )بــرای نمونــه نــک: ابن ســینا، 2007، ص183 و 184؛ ماصــدرا، 1981، ج8، ص42(. البتــه این کــه 
کــه معیــار متغیــر بــودن را  گــزاره چقــدر بــه داده هــای تجربــی وابســته باشــد، بســتگی بــه ایــن دارد  ایــن 
چــه بدانیــم. امــا مقدمــۀ دومِ ایــن اســتدلال بــر نوعــی درون نگــری و پدیدارشناســیِ »مــن« مبتنــی اســت 

کــه توضیــح آن در ادامــه خواهــد آمــد.

پیشینۀ تحقیق

گفتــه شــد، برهــان این همانــی شــخصی ســابقه ای طولانــی در آثــار فیلســوفان دارد. بــا ایــن  کــه  همان طــور 
کمیــت فیزیکالیســم بــر اندیشــمندان غربــی باعــث شــده اســتدلالات بــه ســود دوگانه انــگاری  حــال، حا
گیرنــد. امــا در قــرن بیســتم، چالش-هــای تبییــن این همانــی شــخصی بــر اســاس  کمتــر مــورد توجــه قــرار 
گرفته انــد. ایــن چرخــش عمدتــاً بــه وســیلۀ  گفت وگــو قــرار  معیارهــای فیزیکالیســتی دوبــاره محــل بحــث و 
، برنــارد  بحث هــای فلســفی و آزمایش هــای ذهنــیِ مطرح شــده توســط فیلســوفانی مثــل ســیدنی شــومیکر
ویلیامــز و رودریــک چیــزم رخ داده اســت )Chisholm, 1979; Shoemaker, 1963; Williams, 1970(. بــه طــور 
، بازنگــری در ایــن برهــان در مواجهــه با نقدهای فیزیکالیســم، از مســائلی بوده  مشــابه، در دهه هــای اخیــر
ــه نــگارش زده انــد. محمــد ســادات منصــوری )1396( در  ــارۀ آن دســت ب کــه اندیشــمندان داخلــی درب
گامــی بــه ســوی تجــرد نفــس، بررســی یــک اســتدلال در دو ســنت فلســفی، ســعی در بازتقریــر ایــن  کتــاب 
برهــان داشــته اســت. حســین شــیخ رضایی )1389( در مقالــۀ »هویــت شــخصی؛ نگاهــی بــه چنــد رویکــرد 
ــا  ــوا ب ــی شــخصی دارد. ایــن محت ــار این همان ــز ســعی در نقــد تبیین هــای فیزیکالیســتی از معی ــج« نی رای
کرباســی زاده  کتــاب آشــنایی بــا فلســفۀ ذهن نوشــتۀ حســین شــیخ رضایی و امیراحســان  تفــاوت اندکــی در 
کرباســی زاده، 1402، فصــل چهــارم(. در نقطــۀ مقابــل، همــازادۀ ابیانــه  نیــز منعکــس شــده اســت )شــیخ رضایی و 
)1398( در مقالــۀ »تأملــی فیزیکالیســتی بــر برخــی از مهم تریــن ادلــۀ تجــرد نفــس نــزد ابن ســینا و ماصدرا«، 

ــق مهــدی  ــه ترجمــه و تعلی ــوان ب ــه می ت ــن در ایــن زمین ــور دارد. همچنی ــه برهــان مذک نگاهــی انتقــادی ب
کــه یــک فصــل آن بــه همیــن  کــرد  کتــاب مــا نفســیم یــا بــدن؟ نوشــتۀ ریچــارد ســوئینبرن اشــاره  کــری بــر  ذا

برهــان می پــردازد )ســوئینبرن، 1402، فصــل ســوم(.
ــی  ــه داده هــای تجرب ــار پیشــین متفــاوت اســت. نخســت این ک ــا آث ــد جهــت ب ــۀ حاضــر از چن مقال
ــژه نورون هــای مغــزی را مــورد توجــه  ــودن بــدن و به وی ــر ب ــارۀ متغی نویــن در زیست شناســی ســلولی درب
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کــه متوقــف بــر تغییــر  قــرار داده اســت. دوم این کــه صورت بنــدی جدیــدی از برهــان ارائــه می دهــد 
کــه در آثــار پیشــین بــه آن  بالفعــل اجــزای بــدن نیســت. ســوم این کــه برخــی از تبیین هــای فیزیکالیســتی 

ــر اســتمرار فضا-زمانــی( را نقــد می کنــد. ــه نشــده )مثــل تبیین هــای مبتنــی ب پرداخت

1. منظور از متغیر بودن بدن

گرفــت، مثــل تغییــر در ویژگی هــای بــدن یــا  گونه هــای مختلفــی از تغییــر را در نظــر  بــرای بــدن می تــوان 
ــرا  ــدأ اســتدلال در این همانــی شــخصی نیســتند، زی ــرات مب ــا ایــن تغیی ــی بــدن. ام ــر در ظــرف زمان تغیی
ــن  ــه چنی ــر این ک ــاوه ب ــد. ع ــن نمی برن ــی را از بی ــرات، این همان ــوع تغیی ــن ن ــود ای ــه ش گفت ــت  ــن اس ممک
گاه می شــوم،  کــه نمی دانســتم آ تغییراتــی حتــی در خــود »مــن« هــم رخ می دهنــد. مثــاً مــن بــه چیزهایــی 
خواســته های جدیــد بــرای مــن ایجــاد می شــود، ناراحــت و خوشــحال می شــوم و ... . همچنیــن بــه نظــر 

گــذر زمــان هســتم. گذشــته و آینــده دارم و مشــمول  می رســد مــن، 
، تغییــر در اجــزای بــدن اســت، یعنــی جــدا شــدن یــک  منظــور از تغییــر بــدن در اســتدلال مذکــور
جــزء و جایگزیــن شــدن جــزء دیگــری بــه جــای آن. وقتــی بــه ســخن فیلســوفان اســامی مثــل ابن ســینا 
کــه بــه ایــن اســتدلال پرداخته انــد مراجعــه می کنیــم می بینیــم آنهــا هــم  و ماصــدرا و فیلســوفان غربــی 
کــه برخــاف  کرده انــد. نقطــۀ قــوت ایــن بیــان، آن اســت  بحــث خــود را روی تغییــر در اجــزا متمرکــز 
کســی نمی توانــد اشــکال  تغییــر در صفــات و تغییــر در زمــان، مشــکل ســرایت بــه »مــن« را نــدارد، یعنــی 
، از نظــر پدیدارشــناختی در مــورد خــود »مــن« هــم صــادق اســت. نکتــۀ مهــم  کــه ایــن نــوع تغییــر کنــد 
کنیــم 1،  کــه بــرای پیشــبرد اســتدلال، لزومــی نــدارد بســیط و بــدون جــزء بــودنِ مــن را ادعــا  ایــن اســت 
کنیــم از نظــر پدیدارشــناختی، بــا درون نگــری جــزءدار بــودنِ مــن را نمی یابیــم  کافــی اســت ادعــا  بلکــه 
کــه تغییــر در اجــزای  یــم  گــر بپذیر کــردن اجــزای خــود را نمی یابیــم. در ایــن صــورت، ا و یــا تغییــر 
کــه مــن غیــر از بــدن هســتم، چــون بــا  بــدن، این همانــی آن را از بیــن می بــرد، می توانیــم نتیجــه بگیریــم 

ــم. گذشــته می یابی ــا مــنِ  درون نگــری، این همانــی خــود را ب
گــر  کــه تغییــر در اجــزا، این همانــی شــخصی را از بیــن می بــرد. مثــاً ا در ایــن اســتدلال، ادعــا می شــود 
یــم، می توانیــم  یــم و برگــۀ دیگــری جــای آن بگذار کتــاب داشــته باشــیم و یــک برگــه از آن را بردار یــک 
گــر بــدن خــود را بــه  کتــاب اول اســت و ایــن دو یکــی نیســتند. پــس ا کتــاب دوم غیــر از  بگوییــم 

.)Reid, 1852, p. 243 :ید به کار برده است )نک 1. برخلاف شیوه ای که توماس ر
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صــورت مجموعــه ای از ســلول ها در نظــر بگیریــم، حتــی بــا جــدا شــدن یــک ســلول و جایگزیــن شــدن 
، مجموعــۀ ســلول های دوم بــا مجموعــۀ اول متفــاوت خواهــد بــود.  ســلول دیگــر

 Mereological( جزءشــناختی  ذات گرایــی  عنــوان  تحــت  را  مطلــب  ایــن  چیــزم  رودریــک 
کــه طبــق آن، هــرگاه الــف جزئــی بــه نــام ب داشــته باشــد، آن گاه ویژگــی  Essentialism( بیــان می کنــد 
ــود  ــف وج ــه ال ک ــی  ــه، مادام ــت. در نتیج ــف اس ــرای ال ــی ب ــی ذات ــک ویژگ ــودن« ی ــزء ب ب »دارای ج
کــه بــرای یــک  داشــته باشــد، ب نیــز بایــد وجــود داشــته باشــد. چیــزم نتیجــه می گیــرد این همانــی 
کــه اجــزای آن تعویــض شــده انــد، این همانــی عرفــی و  یــم، در حالــی  کشــتی در نظــر می گیر میــز یــا 
، هیــچ  ضعیــف اســت نــه این-همانــی دقیــق فلســفی )Chisholm, 1979, p. 145(. بــه قــول پیتــر آبــار
کمتــر یــا بیشــتر از زمــان دیگــر نمی شــود و بــه قــول لایب نیتــس وقتــی  چیــزی اجزایــش در یــک زمــان 
ــی  ــت، در حال ــده اس ــی مان کل باق ــک  ــم ی ــم بگویی ــم، نمی توانی ــرف می زنی ــیا ح ــت اش ــارۀ حقیق درب
گزینه هــای  کــه جزئــی از آن از بیــن رفتــه باشــد )Chisholm, 1979, p. 145; Leibnitz, 1916, p. 247(. چیــزم 
گزینه هــای  کــدام از  بدیلــی بــرای ذات گرایــی جزءشــناختی مطــرح می کنــد و نشــان می دهــد هیــچ 

.)Chisholm, 1979, p. 147-151( بدیــل منطقــی و پذیرفتنــی نیســتند

1-1. پاسخ به یک اشکال

کل بدنــم یکــی نیســتم. امــا شــاید  گفتــه شــود اســتدلال فــوق نهایتــاً نشــان می دهــد مــن بــا  ممکــن اســت 
کــه در طــول عمــر مــن  ــر داشــته باشــد  ایــن مجموعــه ســلول ها، یــک زیرمجموعــه ای از ســلول ها را در ب
ثابت انــد و جایگزیــن نمی شــوند، و شــاید مــن همــان زیرمجموعــۀ ثابــت از ســلول های بــدن هســتم 
)لاهیجــی، بی تــا، ج2، ص358(. اتفاقــاً برخــی از متکلمیــن مســلمان و یهــودی همیــن دیــدگاه را برگزیده انــد 

.)Leibnitz, 1916, p. 242 ج30، ص659؛ )رازی، 1420، 

در مورد این اشکال چند جواب قابل طرح است:
کل بــدن یــا  نخســت این کــه حامیــان رویکــرد فیزیکــی در این همانــی شــخصی، معمــولاً »مــن« را بــا 
گــر ثابــت شــود بخشــی از بــدن یــا بخشــی از مغــز  مغــز یکــی می داننــد )اولســون، 1394، ص36(. پــس ا

ــرده اســت، مدعایشــان رد می شــود. ک ــر  تغیی
کــه مقــدار  گــر ثابــت شــود بیشــتر بــدن یــا مغــز در طــول زندگــی تغییــر می کنــد، به طــوری  دوم این کــه ا
ــن آن  ــاً م ــت قطع گف ــوان  ــد، می ت ــی باش گاه ــل آ ــی حام ــد به تنهای ــد نمی توان ــی می مان ــه باق ک ــی  اندک
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گاهــی هســتم، بلکــه  مقــدار انــدک اجــزای ثابــت در مغــز یــا بــدن نیســتم، چــون مــن موجــودی دارای آ
ک پذیــر نیســت. گاهــی از مــن انفکا خودآ

ــی  ــد، باق ــی بمانن ــان باق ــی انس ــول زندگ ــدن در ط ــزای ب ــی از اج ــاً برخ ــر عم گ ــی ا ــه حت ــوم این ک س
مانــدن هیــچ جزئــی از بــدن بــرای ادامــۀ حیــات ضــروری نیســت، یعنــی هیــچ ســلولی در مغــز یــا بــدن 
کــه از بیــن رفتنــش حیــات انســان را از بیــن ببــرد. پــس حتــی  کــه آن قــدر حیاتــی باشــد  وجــود نــدارد 
گــر آن اجــزا از بیــن می رفتنــد و اجــزای دیگــری  گفــت ا در مــورد آن اجــزای ثابت مانــده هــم می تــوان 
گــر بــه جــای آن اجــزا، اجــزای دیگــری ثابــت می ماندنــد – بــاز هــم  جایگزیــن آنهــا می شــدند – و یــا ا

ــم. ــده باش ــاً ثابت مان ــزای عم ــم آن اج ــن نمی توان ــس م ــدم، پ ــی می مان ــن باق م
دو نکتــۀ اخیــر نشــان می دهــد صحــت اســتدلالِ این همانــی شــخصی، وابســته بــه یافته هــای تجربــی 
کننــد، بــا اطمینــان بیشــتری  اســت. هــر چــه یافته هــای تجربــی تغییــر اجــزای بیشــتری از بــدن را تأییــد 
می توانیــم بگوییــم مــن آن انــدک اجــزای باقی مانــده نیســتم، چــون بــا اطمینــان بیشــتری می دانیــم آن 
کننــد. همچنیــن هــر چــه داده هــای تجربــی،  گاهــی  اجــزای باقی مانــده به تنهایــی نمی تواننــد ایجــاد آ
کننــد،  امــکان ادامــۀ حیــات در صــورت از بیــن رفتــن ســلول های مختلــف مغــزی را بیشــتر تأییــد 

مغایــرت مــن بــا آن ســلول ها آشــکارتر می شــود.

1-2. متغیر بودن بدن در زیست شناسی سلولی

فیلســوفان اســامی بــرای نشــان دادن متغیــر بــودن اجــزای بــدن، بــه علــوم طبــی زمــان خــود اســتناد 
می کردنــد. بــه نظــر می رســد دانــش تجربــی امــروز مــا در زیست شناســی ســلولی بهتــر و بیشــتر می توانــد 
متغیــر بــودن اجــزای بــدن را نشــان دهــد. متخصصیــن ایــن حــوزه می گوینــد ســلول های بــدن انســان 
گلبول هــای قرمــز چهــار مــاه عمــر دارنــد. عمــر ســلول های بافــت پوششــی  عمرهــای متفاوتــی دارنــد. مثــاً 
کبــد، ســلول های چربــی و اســکلت به ترتیــب 2  کوچــک، معــده، نــای، ســلول های اصلــی بافــت  رودۀ 
؛ 1 تــا 2 مــاه؛ 6 مــاه تــا 1 ســال؛ 8 ســال؛ و 10 الــی 15 ســال اســت. به طــور میانگیــن،  ؛ 2 الــی 9 روز الــی 4 روز
ــاً  عمــر ســلول های بــدن 8 ســال تخمیــن زده می شــود. ایــن یعنــی هــر 8 ســال ســلول های بــدن مــا تقریب
ــه ســلول های  ک ــود  ــه در جامعــۀ زیست شناســی ایــن ب ــاد دیرین کامــل جایگزیــن می شــوند. اعتق به طــور 
قلــب جایگزیــن نمی شــوند. بــا ایــن حــال، تحقیقــات اخیــر نشــان می دهــد ایــن ســلول ها نیــز بــا ســرعتِ 
آهســته جایگزیــن می شــوند. برآوردهــا از 0.5 درصــد در ســال تــا 30 درصــد در ســال، بســته بــه ســن و 

.)Milo & Phillips, 2015, p. 330 & 331 ( جنســیت، متفــاوت اســت
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ایــن تحقیقــات به طــور قاطــع، تغییــر در ســلول های بــدن را نشــان می دهــد و می توانــد به عنــوان 
گرفتــه شــود. امــا ســلول هایی هــم در بــدن انســان وجــود  کار  اســتدلال بــرای مغایــرت مــن بــا بــدن بــه 
کــه بــه انــدازۀ عمــر انســان زنــده می ماننــد. ســلول های عدســی چشــم، بیشــتر نورون هــای سیســتم  دارد 
گامــت زنــان این گونه انــد ) Milo & Phillips, 2015, p. 330 & 331(. در ایــن  عصبــی مرکــزی و ســلول های 
کســی نمی توانــد ادعــا  گامــت تأثیــر چندانــی در بحــث نــدارد.  بیــن، مانــدگاری ســلول های عدســی یــا 
گاهــی در  کــه مــن عدســی یــا تخمــک هســتم)!(، چــون ایــن ســلول ها نمی تواننــد منشــأ پیدایــش آ کنــد 
، قضیــه متفــاوت اســت و ادعــای  گاهــم. امــا در مــورد مغــز انســان باشــند، درحالی کــه مــن یــک موجــود آ
این همانــی مــن بــا مغــز جــدی اســت و بــا توجــه بــه بیــان فــوق، همچنــان ردنشــده باقــی می مانــد. 

بنابرایــن، در ادامــه دربــارۀ تغییــرات مغــز انســان مــروری دقیق تــر خواهیــم داشــت.

1-3. یافته های تجربی دربارۀ متغیر بودن مغز

گذشــته، تحقیقــات اخیــر – عمدتــاً در قــرن بیســت ویکم - متغیــر بــودن ســلول های  برخــاف تصــورات 
کلــی، ســلول های عصبــی بــه دو دســتۀ نورون هــا و نوروگلیاهــا  کــرده اســت. به طــور  ــز آشــکار  مغــزی را نی
تقســیم می شــوند )Wnuk et al, 2018, p. 45(. نورون هــا مســئول انتقــال پیام هاینــد و نوروگلیاهــا مســئول 
مرحلــه  ســه  در  را  خــود  بحــث  ادامــه،  در  نورون هــا.  عملکــرد  تقویــت  و  ترمیــم  تغذیــه،  حفاظــت، 

پــی می گیریــم:

الف. زایش و مرگ نورون ها

نورون هــا از طریــق تقســیم ســلولی تکثیــر نمی شــوند و بــه همیــن دلیــل، در طــول عمــر انســان باقــی 
می ماننــد. امــا فراینــدی بــه نــام نورون زایــی )Neurogenesis( باعــث می شــود حتــی بعــد از تولــد نــوزاد، 
کنــد. حجــم مغــز یــک  تولیــد نورون هــای جدیــد بــه وســیلۀ ســلول های بنیــادی عصبــی ادامــه پیــدا 
کــه هــم بــه خاطــر تکثیــر ســلول های مغــزی و هــم بــه خاطــر بالــغ و  بزرگســال حــدود ســه برابــر نــوزاد اســت 
کورتکــس یــا قشــر مغــز 23 تــا  متمایــز شــدن آنهاســت، مثــاً در ســه ماهۀ اول زندگــی، تعــداد نورون هــای 
30 درصــد افزایــش می یابنــد )Wnuk et al, 2018, p. 50(. نورون زایــی انســان بالــغ، معمــولاً در دو بخــش 
مغــز صــورت می گیــرد: هیپوکامــپ و بطن هــای جانبــی. هیپوکامــپ یــک ســاختار عصبــی خمیــده در 
کــه در حافظــه نقــش مهمــی دارد و در بیمــاری آلزایمــر دچــار آســیب می شــود.  گیجگاهــی اســت  لــوب 
کاهشــی دارد و  کــه البتــه در پیــری رونــدی  روزانــه هفتصــد نــورون جدیــد در ایــن بخــش اضافــه می شــود 
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ــده در  ــای تولیدش ــود )Bergmann et al, 2013, p. 1219(. نورون ه ــرد آن می ش ــش عملک کاه ــث  ــن باع همی
بطن هــای جانبــی هــم در نهایــت، بــه پیــاز بویایــی مهاجــرت می کننــد و در شــکل گیری حــس بویایــی 
مشــارکت دارنــد. شــواهدی از نورون زایــی در مناطــق دیگــر مغــز )مثــل جســم مخطــط 2( نیــز یافــت شــده 

.)Dori et al, 2022, p. 6( ــوز در دســت مطالعــه اســت کــه هن
، در دوران جنینــی تعــداد نورون هــای ایجادشــده در مغــز تقریبــاً دو برابــر مقــدار لازم  از ســوی دیگــر
ــث  ــلولی )PCD( 3 باع ــدۀ س ــرگ برنامه ریزی ش ــا م ــوز )Apoptosis( ی ــام آپوپت ــه ن ــدی ب ــت و فراین اس
 Dori et al,( حــذف نورون هــای زائــد و نابالــغ می شــود. ایــن فراینــد هــم تــا بعــد از تولــد ادامــه می یابــد
کســتری4   p. 21 ,2022(. بــه دلیــل حــذف نورون هــا و ســیناپس های اضافــی، بخشــی از حجــم مــادۀ خا

کــه همزمــان مــادۀ ســفید مغــز در حــال حجیــم شــدن  کودکــی تــا بلــوغ از دســت مــی رود، در حالــی  از 
کــودک دوســاله 50 درصــد بیشــتر از یــک مغــز  ــر شــدن اســت. تعــداد ســیناپس های مغــز  و پیچیده ت
کاهــش حجــم  ــر  ــا ســالخوردگی، عــاوه ب ــی ت ــن از جوان ــغ اســت )Wnuk et al, 2018, p. 50(. همچنی بال
کامــاً از بیــن می رونــد. طبــق یــک  کاهــش پیچیدگــی نورون هــای مغــزی، درصــدی از نورون هــا  و 
کاســته  تحقیــق، از 20ســالگی تــا 90ســالگی تقریبــاً ده درصــد از تعــداد نورون هــا در نئوکورتکــس 5 مغــز 

.)Pakkenberg & Gundersen, 1997, p. 55( می شــود
گفتــه شــد، مربــوط بــه از بیــن رفتــن نورون هــا در یــک مغــز ســالم اســت، امــا عوامــل آســیب زا  آنچــه 
ــی  ــای ژنتیک ــی و بیماری ه ــل عفون ــی، عوام ــی عروق ــالات قلب ــزی، اخت ــکتۀ مغ ــزی، س ــۀ مغ ــل ضرب مث
 Rubin, 1997, p. 617;( می تواننــد باعــث از بیــن رفتــن تعــداد بیشــتری از نورون هــای مغــزی بشــوند
دو  نزدیــک  دقیقــه  هــر  در  ایســکمیک6،  مغــزی  در ســکتۀ  مثــاً   .)Hutchins & Barger, 1998, p. 79

کیلومتــر رشــتۀ عصبــی از بیــن مــی رود.  میلیــون نــورون می میرنــد و در نتیجــه، 14 میلیــارد ســیناپس و 12 
ایــن نــوع ســکتۀ مغــزی به طــور متوســط شــامل 54 میلی لیتــر از بافــت مغــز می شــود. تعــداد نورون هــای 

.)Saver, 2006, p. 263 & 265( ازدســت رفته در طــول ســکته می توانــد از یــک میلیــارد فراتــر رود

2. جسم مخطط )striatum( یکی از بخش های زیرقشری مغز جلویی است و نقش مهمی در سیستم حرکتی ایفا می کند.

3. Programmed cell death

کســتری، بیشــتر در لایــۀ بیرونــی مغــز و مــادۀ ســفید بیشــتر در لایــۀ درونــی مغــز یافــت می شــوند. بــه دلیــل تفــاوت در ترکیبــات  4. مــادۀ خا
کســتری دیــده می شــود. تشــکیل دهندۀ ایــن دو لایــه، یکــی متمایــل بــه ســفید و دیگــری متمایــل بــه خا

5. درصد از تعداد نورون ها در نئوکورتکس

گهانی شریان خونی بخشی از مغز رخ می دهد. 6. سکتۀ مغزی ایسکمیک، نوعی از سکته است که بر اثر مسدود شدن نا
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گرفتــه »انعطاف پذیــری  کــه در دهه هــای اخیــر مــورد توجــه محققــان قــرار  دیگــر خاصیــت مغــز 
عصبــی« )Neuroplasticity( اســت. ایــن خاصیــت بــه توانایــی سیســتم عصبــی در ســاماندهی مجدد 
کــه باعــث می شــود  خــود و بازآرایــی مدارهــای عصبــی در پاســخ بــه آســیب های مغــزی اشــاره دارد 
نورون هــای ســالم وظیفــۀ نورون هــای آســیب دیده را بــر عهــده بگیرنــد. انعطاف پذیــری عصبــی نقــش 
قابــل توجهــی در رشــد، یادگیــری و جبــران آســیب های مغــزی دارد و بــا ورزش و تمرین هــای ذهنــی 
.)Carey et al, 2019; Wnuk et al, Chap. 8; Doidge, 2007, Chap. 1 & 2( می توان روند آن را تســریع بخشــید

ب. تغییر اجزای درونی نورون ها

مطالــب فــوق صرفــاً نشــان داد درصــدی از نورون هــا در طــول زندگــی انســان از بیــن می رونــد و تعــدادی 
کــه  کل نورون هــای مغــز  از نورون هــای جدیــد هــم متولــد می شــوند، امــا ایــن تعــداد در مقابــل تعــداد 
کســی بگویــد بالأخــره درصــد بالایــی از  حــدود 86 میلیــارد بــرآورد می شــود ناچیــز اســت. ممکــن اســت 
نورون هــای مغــز در طــول زندگــی از ابتــدای تولــد تــا لحظــۀ مــرگ باقــی می ماننــد، پــس همچنــان می تــوان 
کنیــم  کــه ایــن دســته از نورون هــای پایدارتــر بــا »مــن« این همــان هســتند. امــا اینجــا بایــد توجــه  کــرد  ادعــا 
کــه پایــداری نورون هــا بــه چــه معناســت. وقتــی می گوییــم بیشــتر نورون هــا از تولــد تــا مــرگ باقــی می ماننــد، 
کلــی ایــن نورون هــا را در نظــر می گیریــم. امــا وقتــی در نگاهمــان ذره بیــن قوی تــری را بــه  صرفــاً ســاختار 
کــه در طــول حیــات مــا دائمــاً در حــال تغییرنــد.  کار بگیریــم می بینیــم خــود ایــن نورون هــا اجزایــی دارنــد 
کننــد، یون هایــی مثــل ســدیم،  بــرای این کــه نورون هــا بتواننــد پیام هــای عصبــی را بــه همدیگــر منتقــل 
 Hall & Hall, 2021, p.( کلــر مــدام بــه بیــرون و درون غشــای ســلولی منتقــل می شــوند کلســیم و  پتاســیم، 
784(. امــا تغییــر در اجــزای نــورون بــه ایــن مــوارد خاصــه نمی شــود و جنبــۀ عمیق تــری دارد. محققــان 

بیولــوژی مولکولــی ســلول می گوینــد: 
، جداســازی و  حتــی پایدارتریــن ســاختارهای ســلولی نیــز در طــول چرخــۀ حیــات ســلول، مونتــاژ
یــاد هســتند، در خــال  کــه در مقیــاس مولکولــی ز ســازماندهی مجــدد می شــوند. ســاختارهای دیگــر 
فعالیت هــای داخلــی ســلول و پاســخ دهی آن بــه محیــط، به ســرعت تغییــر می کننــد، جابه جــا می شــوند 
و خــود را دوبــاره ســازماندهی می کننــد. قطعــات پیچیــده و به شــدت ســازمان یافتۀ مولکولــی، اجــزا را 
ــته، از یــک اندامــک بــه  ــارج هس ــل و خ ــه داخ ــد را ب ــد و رفت وآم ــت می دهن ــی ســلول حرک در نواح

.)Alberts et al, 2002, p. 1474( کنتــرل می کننــد اندامــک دیگــر و بــه داخــل و خــارج خــود ســلول 
کاتابولیســم  کاتابولیســم و آنابولیســم می شــود.  ــۀ  ( ســلول شــامل دو مرحل متابولیســم )سوخت وســاز
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ــم  ــت و آنابولیس ــلولی اس ــس س ــیلۀ تنف ــه وس ــرژی ب ــد ان ــده و تولی ــواد تغذیه ش ــدن م ــته ش ــث شکس باع
بــا مصــرف انــرژی، از مــواد تجزیه شــده بــرای ســاخت اجــزای ســلول از جملــه پروتئین هــا و اســید 

نوکلئیــک اســتفاده می کنــد.
تشــکیل دهندۀ  بلوک هــای  عمــده  کنیــم،  بررســی  را  نورون هــا  شــیمیایی  ســاختار  بخواهیــم  گــر  ا
بلوک هــای  از  خــود  نیــز  پروتئین هــا  هســتند.  نوکلئیــک  اســید  و  چربی هــا  قندهــا،  پروتئین هــا،  آن، 
عناصــر  از  چهارگانــه  بلوک هــای  ایــن  تمــام  شــده اند.  تشــکیل  آمینواســیدها  نــام  بــه  کوچک تــری 
( درســت شــده اند. چرخه هــای  ــروژن و فســفر کربــن، نیت کســیژن،  مشــخص و محــدودی )هیــدروژن، ا
ــه وجــود  ــات آلــی مختلــف را ب متابولیکــی متعــددی درون ســلول مثــل چرخــۀ اســید ســیتریک، ترکیب
مــی آورد و بــه ترکیبــات آلــی دیگــر تبدیــل می کنــد. مغــز مــدام در حــال تغذیــه از خــون اســت. مغــز 
ــد  ــا 2 درص ــز تنه ــه مغ ــا این ک ــی دارد. ب ــان خون ــر جری ــه 750 میلی لیت ــاز ب ــه نی ــر دقیق ــغ در ه ــانِ بال انس
از وزن بــدن را تشــکیل می دهــد، تقریبــاً 15 درصــد بــرون ده قلبــی را دریافــت می کنــد )حائــری روحانــی، 
، حــدود 50 میلی لیتــر در هــر دقیقــه  کســیژن در مغــز 1382، ص13؛ Hall & Hall, 2021, p. 777(. مصــرف ا

ــا 10 ثانیــه ای جریــان  اســت و بــه خاطــر نقــش اساســی آن در متابولیســم ســلول های مغــزی، قطــع 5 ت
ــه  ــر ب گ ــود )Hall & Hall, 2021, p. 777 & 778(. ا ــی می ش ــث بیهوش ــیژن در آن، باع کس ــدان ا ــا فق ــون ی خ
گلوکــز )نوعــی قنــد(  کســیژن،  کنیــم می بینیــم ایــن ســلول، ا تغذیــۀ نورون هــا از خــون نــگاه دقیق-تــری 
و تعــدادی از آمینواســیدهای ضــروری مثــل تیروزیــن، فنیــل آلانیــن، تریپتوفــان و لیزیــن را از خــون 
دریافــت می کنــد و همچنیــن بــا اعمــال تغییراتــی در آنهــا چربی هــا و ناقل هــای عصبــی مثــل دوپامیــن، 

.)Çakιr et al, 2007( نوراپــی نفریــن را تولیــد می کننــد
ــد. ایــن ســلول ها  ــاً نیمــی از بافــت عصبــی مغــز را تشــکیل می دهن ، نوروگلیاهــا تقریب از ســوی دیگــر
کرده انــد و آنهــا را در جایــگاه خــود محافظــت  کــه اقســام متعــددی دارنــد، اطــراف نورون هــا را احاطــه 
نورون هــا،  عملکــرد  بهبــود  نورون هــا،  بــه  کســیژن  ا و  غذایــی  مــواد  رســاندن  مســئول  آنهــا  می کننــد. 
کــه  جداســازی نورون هــا از هــم و حــذف عوامــل بیمــاری زا و نورون هــای مرده انــد. آستروســیت ها 
، غلظــت یون هــای اطــراف را  ــا ایجــاد شــبکه ای در داخــل مغــز یکــی از اقســام نوروگلیاهــا هســتند، ب
تنظیــم می کننــد، مــواد مغــذی را بــرای نــورون فراهــم می کننــد و موجــب شــکل گیری ســیناپس ها و 
اتصــالات جدیــد بــرای نورون هــا می شــوند. بســیاری از آمینواســیدهای ضــروری بــرای نــورون مثــل 
گلوتامیــن، آلانیــن، لوســین، والیــن و ایزولوســین، آنزیمــی بــه نــام آســپارتات، فــرآودۀ  گایســین،  ســرین، 
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گلوتامــات میــان  گابــا و  گلوتاتیــون و برخــی ناقل هــای عصبــی مثــل  کتــات، ترکیــب پروتئینــی  قنــدی لا
.)Çakιr et al, 2007( نــورون و آستروســیت، در تبــادل هســتند

کســون نــورون در یــک غــاف  نــوع دیگــری از نوروگلیاهــا بــه نــام الیگودندروســیت بــا بســته بندی آ
 .)Wnuk et al, 2018, p. 9( کمــک می کننــد چربــی بــه نــام میلیــن بــه بهبــود عملکــرد آن در پیام رســانی 
گلیــا هســتند، مــواد پوســیده و زائــد سیســتم عصبــی  کوچک تریــن ســلول های  کــه  میکروگلیاهــا نیــز 

ک ســازی می کننــد و مغــز را از تهاجــم میکروارگانیســم ها محافظــت می نماینــد. مرکــزی را پا
کــه اجــزای ســاختمان نــورون مــدام در حــال  گفتــه شــد ایــن واقعیــت را آشــکار می کنــد  تمــام آنچــه 
تغییــر اســت و ســلول های عصبــی، اساســی ترین اجــزای خــود را از طریــق تغذیــه و بازترکیــب مــواد در 
کــه آجرهــا و ســتون هایش به تدریــج تغییــر  چرخه هــای متابولیکــی تجدیــد می کننــد، مثــل ســاختمانی 

کلــی آن ثابــت باقــی بمانــد. کننــد، امــا ســاختار و شــکل 

ج. امکان ادامۀ حیات با حذف اجزای مغز

کنــد؟ طبیعتــاً  آیــا ممکــن اســت بخشــی از مغــز انســان برداشــته شــود و همچنــان حیــات او ادامــه پیــدا 
کــدام بخــش از مغز قرار اســت برداشــته شــود و ثانیاً چه  کــه اولاً  پاســخ بــه ایــن ســؤال بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه جــدا می شــود  گــر آن مقــداری  کــه ا مقــدار از آن بخــش قــرار اســت جــدا شــود. امــا تقریبــاً واضــح اســت 
کوچــک باشــد، مثــاً بــه انــدازۀ یــک ســلول، آســیب چندانــی بــه مغــز وارد نمی شــود.  کافــی  بــه انــدازۀ 
کــه فقدانــش جایگزین ناپذیــر و مرگ بــار باشــد. امــا یافته هــای  هیــچ ســلولی آن قــدر حیاتــی نیســت 
ــه  ــر ب ــت. پیش ت ــرده اس ک ــور  ــم جس ــز ه ــری از مغ ــای بزرگ ت ــتن قطعه ه ــا را در برداش ــد، م ــیِ جدی تجرب
کردیــم. طبــق ایــن ویژگــی، سیســتم عصبــی توانایــی دارد  »انعطاف پذیــری عصبــی« مغــز انســان اشــاره 
ــی در  ــن ویژگ ــد. ای کن ــران  ــز جب ــده در مغ ــمت های باقی مان ــا قس ــده را ب ــمت های حذف ش ــرد قس عملک

درمــان آســیب های مغــزی بســیار امیدوارکننــده اســت. 
کــه مســئله را شــگفت انگیزتر می کنــد، امــکان ادامــۀ حیــات بــا یــک نیم کــرۀ مغــز اســت. در  چیــزی 
کــه درمــان آن تنهــا از طریــق برداشــتن بخــش بزرگــی  کــودکان مبتــا بــه صــرع، مــوارد نــادری وجــود دارد 
گزارش هــای پزشــکی نشــان می دهــد ایــن افــراد  از مغــز و یــا حتــی یــک نیم کــرۀ مغــز امکان پذیــر اســت. 
ــای  ــال 2019 عملکرده ــی در س ــق جالب ــد. تحقی ــی دارن ــرد رضایت بخش ــی عملک ــل جراح ــد از عم بع
کــرده اســت. افــراد مــورد مطالعــه  کــه یــک نیم کــره از مغزشــان برداشــته شــده را بررســی  ذهنــی افــرادی 
گرفته انــد و در 21 تــا 29ســالگی  در ایــن پژوهــش در 3ماهگــی تــا 11ســالگی مــورد عمــل جراحــی قــرار 
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آزمایــش شــده اند. نتایــج منتشرشــده نشــان می دهــد ایــن افــراد در بزرگســالی در توانایی هــای شــناختی 
کــه به طــور  تفــاوت محسوســی بــا افــراد ســالم نداشــته اند. ایــن واقعیــت حتــی در عملکردهــای شــناختی 
طبیعــی مربــوط بــه نیم کــرۀ برداشته شــده اســت هــم صــدق می کنــد. در واقــع، نیم کــرۀ باقی مانــده بــا 
کــرده و وظایــف آن را بــر عهــده می گیــرد.  ، نبــود نیم کــرۀ دیگــر را جبــران  ایجــاد ارتباطــات پیچیده تــر
Klie-( دایــن تحقیــق ظرفیــت بــالای مغــز در بازســازی خــود و انعطاف پذیــری عصبــی را نشــان می دهــ

.)mann et al, 2019, p. 2398-2407

عمــل برداشــتن یــک نیم کــره، هــم روی نیم کــرۀ چــپ مغــز انجــام شــده و هــم ســمت راســت. طبیعتــاً 
وقتــی ایــن عمــل بــرای افــراد بیمــار ممکــن اســت، بــرای افــراد ســالم نیــز امکان پذیــر اســت. حــال، 
کنیــد یــک آدم ســالم داوطلــب چنیــن عملــی بشــود. پزشــک نیــز می توانــد هــم نیم کــرۀ ســمت  فــرض 
گرچــه نمی توانــد هــر دو را بــردارد. طبــق یافته هــای تجربــی،  چــپ او را بــردارد و هــم نیم کــرۀ راســت را، 
کــه »مــن« دقیقــاً بــا  کنــون ســؤال ایــن اســت  هــر یــک از دو عمــل بــه یــک انــدازه موفقیت آمیــز اســت. ا
گــر بــا نیم کــرۀ ســمت چــپ یــا بخشــی از نیم کــرۀ ســمت چــپ  کــدام بخــش از مغــز این همــان هســتم؟ ا
گاهــیِ مــن و در واقــع،  این همــان باشــم، بــا عمــلِ برداشــتن نیم کــرۀ ســمت چــپ بایــد حیــات و خودآ
گــر مــن بــا نیم کــرۀ ســمت راســت یــا بخشــی از آن این همــان باشــم،  خــودِ مــن از بیــن بــروم. همین طــور ا
گــر بخشــی از مــن در نیم کــرۀ  همیــن اتفــاق در عمــلِ برداشــتن نیم کــرۀ ســمت راســت خواهــد افتــاد و ا
راســت و بخشــی دیگــر در نیم کــرۀ چــپ باشــد، بــاز هــم بــا هــر عمــل، بخشــی از مــن حــذف می شــود و 

در واقــع، آنچــه باقــی می مانــد دیگــر بــا مــن این همــان نیســت.
گفتیــم، حتــی نیــاز نیســت یــک عمــل جراحــی بــا ایــن بزرگــی را در نظــر بگیریــم.  کــه قبــاً  همان طــور 
گــر برداشــتن تک تــک ســلول-های مغــز انســان به تنهایــی آســیبی بــه حیــات و هوشــمندی مــن نزنــد،  ا
کــه بتوانــد بــا مــن این همــان باشــد.  گفــت هیــچ مجموعــه ای از ســلول ها وجــود نــدارد  بــاز هــم می تــوان 
کنیــد مغــز انســان 86 میلیــارد نــورون داشــته باشــد و مــا بخواهیــم یــک نــورون از آن را حذف  مثــاً فــرض 
گــر همــۀ ایــن حالت هــای فرضــیِ  یــم. ا کــردن دار گزینــه بــرای حــذف  کنیــم. در واقــع، 86 میلیــارد 
کــه در ایــن حالت هــا  یــم  یــم، در واقــع، 86 میلیــارد حالــت دار حــذف یــک نــورون را در نظــر بگیر
کاهــش یافتــه اســت و مــن باقــی مانــده ام.  تعــداد نورون هــای مغــز مــن بــه  85,999,999,999 عــدد 
کــه در همــۀ ایــن  کی ندارنــد، یعنــی هیــچ ســلولی نیســت  امــا ایــن 86 میلیــارد حالــت، هیــچ وجــه اشــترا
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کــه بتوانــد باقــی  حــالات باقــی مانــده باشــد؛ یعنــی هیــچ ســلولی – یــا مجموعــه ای از ســلول ها - نیســت 
کنــد. مانــدن مــن را در همــۀ ایــن حــالات توجیــه 

2. پدیدارشناسی این همانی شخصی

کــه  گذشــت، اســتدلال این همانــی شــخصی از دو مقدمــه تشــکیل شــده اســت. مقدمــۀ اولِ آن،  چنان کــه 
کــه یگانگــی مــنِ  ناظــر بــه متغیــر بــودن بــدن اســت، بــا یافته هــای تجربــی ارتبــاط دارد و مقدمــۀ دومِ آن، 
گذشــته اســت، بــا درون نگــری و پدیدارشناســی خــود بــه دســت می آیــد. بنابرایــن لازم اســت  الآن بــا مــنِ 
کــه فیزیکالیســت ها بــرای سازگارســازی این  ببینیــم دقیقــاً مفــاد ایــن درون نگــری چیســت و آیــا توجیهاتــی 

ویژگــیِ پدیــداری بــا بــدنِ در حــال تغییــر ارائــه می دهنــد قانع کننــده هســت یــا نــه.
کــه منشــأ تمــام تصمیمــات و صاحــب  مــن وقتــی بــه خــودم مراجعــه می کنــم، »خــود« را می یابــم 
ــاد  ــه ی ــی، ب ــم. از طرف ــه می کن ــه تجرب ک ــی اســت  کیفیت هــای ذهن ــی و  گاهی هــا و حــالات روان همــۀ آ
گرفتــه ام، یعنــی درک  گاهی هــا و حــالات روانــی داشــته و تصمیماتــی  گذشــته هــم آ کــه در  مــی آورم 
کــه قبــاً تصمیــم می گرفــت، هرچنــد الآن  کســی اســت  کــه الآن تصمیــم می گیــرد، همــان  کســی  می کنــم 
گذشــته اســت، امــا  گاهی هــا و حــالات روانــی متفاوتــی نســبت بــه  ــر آ کــه می گیــرم مبتنــی ب تصمیمــی 
گاهی هــای  گاهی هــای فعلــی مــن بــا آ بــه هــر حــال، تصمیم گیرنــده در همــۀ ایــن زمان هــا مــن هســتم. آ
گذشــته  گــر مــنِ الآن و مــنِ  گاهی هــایِ مــن« هســتند. ا گذشــتۀ مــن متفاوت انــد، ولــی همــۀ اینهــا »آ
گاهی هــای  گذشــته تصمیمــات مــن بودنــد و آ این همــان نبودنــد، نمی توانســتیم بگوییــم تصمیمــات 

گاهی هــای مــن.  گذشــته آ
گذشــته ام ســرزنش یــا مجــازات می کننــد، امــا مهم تــر از آن، خــودِ  دیگــران مــرا بــه خاطــر خطاهــای 
کارهــای  گذشــته ام، احســاس پشــیمانی و شرمســاری دارم و نســبت بــه  کارهــای اشــتباه  مــن هــم از 
گذشــته ام احســاس افتخــار و خرســندی می کنــم. تمــام ایــن احساســات مبتنــی بــر ایــن اســت  خــوب 
کنــون  گــر هم ا ا را تصمیمــات خــودم می دانــم. همچنیــن  گرفتــه ام  گذشــته  در  کــه  کــه تصمیماتــی 
کــه در آینــده  کــه درد و رنجــی  کم، چرا کامــاً هراســنا مرتکــب جرمــی شــوم، از عواقــب آن در آینــده 
متوجــه مــنِ آینــده می شــود را دردهــا و رنج هــای خــود مــن می دانــم و الّا می توانســتم بــا خیــال راحــت 
کــش  کــس دیگــری در آینــده بــه جــای مــن متحمــل عواقــب دردنا بــه جــرم خــود ادامــه دهــم و بگــذارم 
کــه می کنــم امیــد دارم نتایــج خــوب آن را در آینــده ببینــم؛  بشــود! همچنیــن مــن در تاش هــای مثبتــی 
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کمتــر دچــار بیمــاری شــوم. آمــوزش می بینــم تــا موقعیــت اجتماعــی و شــغلی  ورزش می کنــم تــا در آینــده، 
کــه در آینــده بــه ایــن  کســی  کــه آن  مناســب تری در آینــده داشــته باشــم. همــۀ اینهــا بــه خاطــر ایــن اســت 

ــم.  ــن می دان ــودِ م ــد را خ ــازات می رس امتی
کــه مــن از این همانــی شــخصی خــود دارم، همــراه بــا هیــچ درجــه ای از تســامح یــا ســهل انگاری  درکــی 
کــه دیــروز خوشــحال یــا ناراحــت بــود.  کســی هســتم  کامــاً همــان  گفتــار نیســت. مــن دقیقــاً و  در 
یــد متذکــر شــده اند، آنچــه درک می کنــم این همانــی شــخصی بــه  کــه چیــزم و تومــاس ر همان طــور 

.)Chisholm, 1979, p. 97; Reid, 1852, p. 246( معنــای دقیــق و ســخت گیرانۀ فلســفی اش اســت
کامــاً حاضــر و موجــود می بینــم. خــود را چنیــن نمی یابــم  کنونــی،  ، خــود را در زمــان  از ســوی دیگــر
گذشــته بــوده، بخشــی از مــن در آینــده خواهــد آمــد و تنهــا باریکــه ای از مــن، الآن  کــه بخشــی از مــن در 
ــی  ــن. وقت ــمِ بخشــی از م ــه تصمی ــم ن ــمِ مــن می دان ــرم، آن را تصمی ــم می گی ــی تصمی حاضــر باشــد. وقت
ناراحتــم، بخشــی از مــن احســاس ناراحتــی نمی کنــد، بلکــه بــا تمــام وجــود ناراحتــم. بــرای این کــه بــه 
کامــل الآن  گــر مــن به طــور  گذشــته ام را بــه خاطــر بیــاورم. ا کنــم، نیــازی نمــی بینــم تمــام  خــودم توجــه 
کــه  گذشــته ای  گذشــته بــود، جــز بــا یــادآوری تمــام زمان هــای  حاضــر نبــودم و بخــش ]عمــدۀ[ مــن در 
کســی  کــرده باشــم. آیــا  بخش هــای وجــود مــن در آنهــا پخــش هســتند، نمی توانســتم بــه خــودم توجــه 
گــر الآن احســاس درد یــا رنــج  گاهــی باشــد؟ ا کــه حافظــه اش را از دســت داده، نمی توانــد دارای خودآ
کــه تنهــا باریکــه ای از مــن چنیــن احساســی داشــته باشــد،  یــا خوشــحالی و لــذت دارم، این طــور نیســت 
کامــاً مــرا در بــر می گیرنــد  بلکــه مــن یــک مواجهــۀ تمام عیــار بــا ایــن احساســات دارم. ایــن احساســات 
گذشــته و آینــده  کامــاً بــا آنهــا درگیــر می شــوم. همیــن وضعیــت را در مــورد دردهــا و لذت هــای  و مــن 

هــم تصدیــق می کنــم.
ــان،  ــول زم ــن در ط ــتند. م ــف مــن نیس ــنِ الآن نمونه هــای مختل ــته و م گذش ــنِ  ــه م ــۀ دیگــر این ک نکت
گونــی در زمان های  گونا کــه مصادیــق  کلــی باشــد  کــه مــن یــک مفهــوم  تکــرار نمی شــود. این طــور نیســت 
کلــی  کــه در ایــن صــورت، این همانــی شــخصی از بیــن مــی رود. در مــورد هــر مفهــوم  مختلــف دارد، چرا
کــه امــروز خــوردم قطعــاً همــان  گردویــی  می دانیــم مصادیــق مختلــف آن بــا هــم این همــان نیســتند. مثــاً 
گــر مــنِ  گردوســت. ا کلــی  کــه دیــروز خــوردم، هرچنــد هــر دو مصداقــی بــرای مفهــوم  گردویــی نیســت 
ــخصی  ــی ش ــا این همان ــن آنه ــد، بی ــی بودن کل ــوم  ــک مفه ــف ی ــای مختل ــی نمونه ه کنون ــنِ  ــته و م گذش
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کســی هســتم  برقــرار نبــود و تنهــا این همانــیِ نوعــی برقــرار بــود، یعنــی نمی توانســتم بگویــم مــن »همــان« 
کــرد. کار را  کــه دیــروز آن  کســی هســتم  کــرد، بلکــه بایــد بگویــم مــن »هماننــد« آن  کار را  کــه دیــروز آن 

پس به طور خاصه، با پدیدارشناسی خود به سه نکته می رسیم:
[ این همانی شخصی دارد. کاماً گذشته ]دقیقاً و  - منِ الآن با منِ 

گذشــته موجــود بــود، نــه این کــه بخشــی از مــن الآن  - ]تمــامِ[ مــن، الآن موجــود اســت و ]تمــامِ[ مــن در 
گذشــته. باشــد و بخشــی از من در 

گذشــته نمونه هــای مختلــف مــن نیســتند.  - مــن یــک شــخص بیشــتر نیســتم. مــنِ الآن بــا مــنِ 
نوعــی. نــه  اســت  شــخصی  این همانــی  دو،  ایــن  این همانــی 

گذشــته بــوده  اینجــا یــک ســؤال پیــش می آیــد. چطــور می شــود مــن تمامــاً الآن باشــم و تمامــاً در 
، لازمــۀ نکتــۀ دوم، متعــدد  باشــم، و در عیــن حــال، یــک مــن بیشــتر نداشــته باشــم. بــه عبــارت دیگــر
کــه خــود مــن مشــمول  بــودن »من«هاســت و مفــاد نکتــۀ ســوم، یگانــه بــودن مــن اســت. پاســخ ایــن اســت 
کــش دار در بعــد زمــان  گــذر زمــان باشــم یــا بایــد یــک »مــنِ«  گــر خــود مــن مشــمول  گــذر زمــان نیســتم. ا
کــه  کــه بــا نکتــۀ دوم در تعــارض اســت یــا بایــد نســخه های متعــدد »مــن« داشــته باشــیم  داشــته باشــیم 
که مشــمول  کــه بگوییــم ایــن تجربیــات مــن هســتند  بــا نکتــۀ ســوم در تعــارض اســت. راه حــل ایــن اســت 
گاهی هــا، میل هــا و ... دارم، امــا دسترســی یک جــا  گــذر زمان انــد. مــن تجربیاتــی از دردهــا، رنج هــا، آ
ــات  ــا هــم داشــته باشــم. برخــی از ایــن تجربی ــا را ب ــم همــۀ آنه ــدارم و نمی توان ــا ن ــه همــۀ آنه کامــل ب و 
ــا از بیــن رفتــن تجربیــات دیگــر متولــد می شــوند. بــه  ــا می شــوند، برخــی ب ــر روی تجربیــات دیگــر بن ب
گــذر زمانــی تصویــر می کنــم و می گویــم برخــی تجربیــات در  همیــن دلیــل، بــرای تجربیــات خــود یــک 
گذشــته به طــور مســتقیم در دســترس مــن  گذشــته بوده انــد و برخــی در حــال حاضــر هســتند. تجربیــات 
کنونــی اســت - بــه آن دسترســی دارم. ایــن  کــه خــود یــک تجربــۀ  نیســتند و فقــط از طریــق یــادآوری - 
گرفتــه و از آن  گــذر زمــان درونــی مــورد توجــه پدیدارشناســان برجســته ای ماننــد هوســرل و شــوتز هــم قــرار 
ــذر  گ ــار  ــه اعتب ــد )Schutz, 1972, p. 45(. حــال، ب ــاد می کنن ــان تجربه هــا ی ی ــی جر گــذران درون ــوان  به عن
کــه بــرای تجربیــات مــن و دسترســی های معرفتــی مــن وجــود دارد، ظرف هــای زمانــی مختلفــی  زمانــی 
گذشــته فوتبــال را دوســت داشــتم، امــا الآن  را بــرای خــودم تصویــر می کنــم و مثــاً می گویــم: مــن در 
یــم، بــه ایــن معنــا  کنونــی دار گذشــته و مــنِ  کــه مــنِ  دوســت نــدارم. در ایــن جملــه، منظــور ایــن نیســت 
کــه بــه دســتۀ  گذشــته« یعنــی مــن، زمانــی  کــه نســخه های مختلفــی از مــن وجــود دارد، بلکــه »مــن در 
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گذشــته جــا مانــده، تکــه ای از مــن نیســت،  خاصــی از تجربیاتــم دسترســی مســتقیم داشــتم. آنچــه در 
کــه در آن تنفــس می کــردم  گذشــته وضعیــت معرفتــی اســت  تکــه ای از تجربیــات و حــالات مــن اســت. 
 See: Butler, 1906, p. 260;( و حضــور داشــتم، ولــی الآن دیگــر آنهــا در دســترس مســتقیم مــن نیســتند

.)Reid, 1852, p. 243 & 251

3. صورت بندی استدلال این همانی شخصی

گفتــه شــد،  کــه دربــارۀ متغیــر بــودن بــدن و مغــز و پدیدارشناســی این همانــی شــخصی  بــا توجــه بــه نکاتــی 
کــرد. کنــون می تــوان ایــن اســتدلال را بــه شــکل دقیق تــری بیــان  ا

گذشــته، مثــاً  کــه در  کســی هســتم  کــه واقعــاً و دقیقــاً همــان )نــه هماننــد(  مــن در خــود می یابــم 
بیســت ســال پیــش، اندیشــه های خاصــی داشــتم و تصمیمــات خاصــی می گرفتــم.

ــا هیــچ  کــه ی کرده انــد  در طــول ایــن مــدت اجــزای تشــکیل دهندۀ بــدن و مغــز مــن به قــدری تغییــر 
کــه نمی تواننــد ایجادکننــده یــا  کم انــد  جــزء ثابتــی وجــود نــدارد و یــا اجــزای باقی مانــده به قــدری 

گاهــی باشــند. حامــل خودآ
گاهی هستم، پس نمی توانم آن اجزای باقی مانده باشم. من دارای خودآ

از مــن باشــند، چــون  یــا حــذف شــده اند هــم نمی تواننــد جزئــی  کــه جایگزیــن شــده  اجزایــی 
می برنــد. بیــن  از  را  مــن  شــخصی  این همانــی 

کل بدن یا مغز و نه جزئی از آنهایم. پس: من نه 
کرد: همچنین می توان استدلال را به این شکل بیان 

گذشــته اندیشــه های  کــه در  کســی می دانــم  گاهــی دارم خــودم را همــان  کــه خودآ مــن تــا زمانــی 
گرفــت. خاصــی داشــت و تصمیمــات خاصــی 

گاهــی مــن دچــار  کــه بــا حــذف آن به تنهایــی، خودآ هیــچ یــک از ســلول های بــدن مــن نیســت 
اختــال محسوســی بشــود.

گر چیزی جزء من باشد، با حذف آن من باقی نخواهم ماند. ا
پس: هیچ یک از سلول های بدن نمی توانند جزئی از من باشند.
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4. تبیین های فیزیکالیستی از این همانی شخصی

کــه همــۀ انســان ها در خــود می یابنــد. ازایــن رو حتــی فیزیکالیســت ها  این همانــی شــخصی چیــزی اســت 
هــم چــاره ای جــز تبییــن آن ندارنــد. معمــولاً دیدگاه هــای فیزیکالیســتی این همانــی شــخصی را ناظــر بــه 
گرفتــن خاصیت هــای روان شــناختی برآمــده از آنهــا می داننــد.  بــدن یــا مغــز به خودی خــود یــا بــا در نظــر 
کــه ایــن خاصیت هــا را  حتــی در حالــت دوم، مــن یــک بــدن یــا مغــز هســتم، منتهــا بــدن یــا مغــزی 
داشــته باشــد. در هــر صــورت، آنهــا بــرای توجیــه این همانــیِ شــخصی بــه یکــی از وحدت هــای زیــر 

متوســل می شــوند: 

کارکردی و درجه مند 4-1. وحدت ساختاری، 

کامل اجزای آن نباشد: که منوط به این همانی  کرد  سه نوع این همانی را برای بدن می توان تصویر 
( مــدام در حــال تغییرنــد، امــا ســاختار  کــه اجــزای بــدن )یــا مغــز وحــدت ســاختاری: درســت اســت 
کــه انســان حیــات داشــته باشــد، یــک ســری چرخه هــای ارگانیکی در  کلــی بــدن ثابــت اســت. تــا زمانــی 
کم اســت، او را همان شــخص  کــه ایــن خاصیــت ارگانیکــی بــر بــدن حا کــم اســت و تــا وقتــی  بــدن او حا
گــر آجرهــا و ســتون های یــک ســاختمان به تدریــج جایگزیــن شــوند،  کــه ا ســابق می دانیــم، همان طــور 
ــم ایــن همــان ســاختمان  ــی ســاختمان ثابــت باشــد، می گویی کل ــا تعــداد طبقــات، اتاق هــا و نقشــۀ  ام

کــرده اســت )ســوئین برن، 1402، ص64(.  کــه اجزایــش تغییــر  قبلــی اســت 
ــان  ــا همچن ــد، ام کن ــر  ــردی: ممکــن اســت هــم اجــزا و هــم ســاختار یــک شــیء تغیی کارک وحــدت 
کنیــد ســاختمان شــهرداری منطقــۀ 4 تهــران را به تدریــج مرمــت  وحدتــی در آن دیــده شــود. مثــاً فــرض 
ــی ممکــن اســت  ــد و هــم جــای اتاق هــا. حت کن ــر  ــه هــم اجزایــش تغیی ک ــد، به طــوری  کنن و بازســازی 
ســاختارهای اداری آن هــم دچــار تغییــر شــود و در نتیجــه، تعــداد اتاق هــا، نــام اتاق هــا و تعــداد 
کنــد. امــا همچنــان می گوییــم ایــن، ســاختمان شــهرداری منطقــۀ 4  طبقــات ســاختمان هــم تغییــر 
کارکــرد قبلــی را دارد و امــور  کــه ایــن ســاختمان همچنــان همــان  تهــران اســت. دلیلــش ایــن اســت 
ــر دچــار  گ ــی ا ــز حت ( انســان نی ــز ــا مغ ــدن )ی ــکان رســیدگی می شــود. ب ــه شــهرداری در ایــن م ــوط ب مرب
گاهــی و هوشــمندی و دیگــر مظاهــر  کارکــردش را در ایجــاد خودآ تغییــرات اساســی شــود، امــا همچنــان 
 Crane, 2016, p. 73; Polger & Shapiro,( ــان همــان بــدن محســوب می شــود ــد، همچن کن حیاتــی حفــظ 

.)2016, p. 21

ک این همانــی قــرار دهیــم،  گــر خــود اجــزای تشــکیل دهندۀ شــیء را مــا وحــدت درجه منــد: حتــی ا
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کــرد.  کــرده اســت تصویــر  کــه برخــی اجزایــش تغییــر  بــاز هــم می تــوان نوعــی وحــدت را بــرای چیــزی 
ــه وحــدت و مغایــرت،  ــر و یکــی ب ــه جــای نــگاه صف ــه ب ک ــد  ــر ایــن باورن بعضــی از فیزیکالیســت ها ب
کــم می شــود، ایــن بــدن  بایــد نــگاه درجه منــد بــه آن داشــته باشــیم. وقتــی یــک ســلول از بــدن انســان 
 Parfit, 1995,( دیگــر دقیقــاً همــان بــدن قبلــی نیســت، امــا همچنــان تقریبــاً همــان بــدن قبلــی اســت
p. 21؛ ســوئین برن، 1402، ص78(. هــر چــه ســلول های بیشــتری جایگزیــن شــوند، این همانــی ضعیــف و 

یــادی از ســلول های بــدن، همچنــان می تــوان درجــۀ  ضعیف تــر می شــود. پــس بــا وجــود تغییــر تعــداد ز
کــرد. ضعیفــی از این همانــی را بیــن دو بــدن تصویــر 

4-2. استمرار وجودی یا فضا-زمانی

کنــد، بــاز هــم یــک زنجیــرۀ علّــی- کارکــرد آن در طــول زمــان تغییــر  گــر اجــزا، ســاختار و  یــک چیــز حتــی ا
معلولــی واحــد را تشــکیل می دهــد. همــۀ ایــن تغییــرات روی یــک شــیء اعمــال شــده اند و یــک خط ســیر 
گــر نقطــۀ آغــاز و پایــان ایــن ســیر هیــچ شــباهتی بــا هــم نداشــته باشــند. وقتــی  واحــد را می ســازند، حتــی ا
درختــی تبدیــل بــه زغال ســنگ می شــود، می گوییــم ایــن زغال ســنگ و آن درخــت تاریــخ تحــول یــک 
شــیء اند. بیــن ایــن درخــت و درخت هــای دیگــر این همانــی برقــرار نیســت، بــا این کــه شــباهت زیــادی 
ک این همانــی شــباهت نیســت، بلکــه اتصــال وجــودی داشــتن در طــول زمــان اســت.  دارنــد. پــس مــا
کــه بــه خــود دیــده، یــک زنجیــرۀ علّــی واحــد را در  بــه همیــن صــورت، بــدن انســان هــم بــا تمــام تحولاتــی 

طــول زمــان تشــکیل می دهــد. 
ــۀ چیزهــای مــادی – یــک موجــود ســه بعدی نیســتیم، بلکــه  ــا – و همین طــور بقی ، م ــان دیگــر ــه بی ب
کل بــدن مــن )یــا مغــز مــن( از  کش-آمــده در فضا-زمــان هســتیم. پــس  یــک موجــود چهاربعــدیِ 
کش آمــده یــک چیــز  کل ایــن بــدن  کشیده شــده در بعــد زمــان را می ســازد و  تولــد تــا مــرگ یــک بــدنِ 
کامــاً بــا هــم مغایــر  کش آمــده هســتند می تواننــد  کــه برش هایــی از بــدن  اســت. »بدن هــای در زمــان« 
ــره بــه هــم وصل انــد یــک وحــدت مجموعــی دارنــد.  کــه مثــل زنجی باشــند، امــا مجمــوع ایــن برش هــا 
کــه مــا فقــط بــا یــک  کــه حلقه-هــای زنجیــره بــا هــم متفاوت انــد، مهــم ایــن اســت  مهــم ایــن نیســت 

یــم. زنجیــره ســروکار دار
ک  ممکــن اســت بــه جــای اســتمرار و اتصــال بــدن یــا مغــز در فضا-زمــان، اتصــال حــالات روانــی مــا
قــرار بگیــرد، یعنــی آنچــه این-همانــی شــخصی را تشــکیل می دهــد زنجیــره ای از حــالات روانــی مترتــب 
کنــش فعلــی مــن بــه قصــد قبلــی مــن مربــوط اســت   .)Garrett, 2006, p. 126( بــر هــم و مبتنــی بــر هــم اســت
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کــه یــک انگیــزه را در مــن  و قصــد قبلــی مــن خــودش مبتنــی بــر تفکــرات و تصــورات قبــل از آن اســت 
کــرده اســت. مهارت هــای ذهنــی مــن معلــول تمرین هــای ذهنــی قبــل از آن اســت و ... . البتــه  تقویــت 
ــد همــۀ ایــن حــالات  ــه شــود، بای گرفت ــر بخواهــد یــک تبییــن فیزیکالیســتی در نظــر  گ ــان هــم ا ایــن بی
روانــی به عنــوان ویژگــی بــدن یــا مغــز ماحظــه شــود. پــس دو بــدن یــا مغــز در صورتــی بــا هــم این همانــی 

کــه بتواننــد تأمین کننــدۀ حــالات روانــی متصــل بــه هــم بشــوند. شــخصی دارنــد 

5. نقد تبیین های فیزیکالیستی

کــه تبیین هــای فیزیکالیســتی دچــار اشــکال اند. عنــوان اول ناظــر  در ایــن قســمت، نشــان داده می شــود 
کارکــردی و درجه منــد در این همانــی اســت و عنــوان دوم ناظــر بــه معیــار  بــه نقــد معیارهــای ســاختاری، 

اســتمرار فضا-زمانــی.

5-1. تفکیک بین وحدت حقیقی و اعتباری

گزینه هــای  کــه هیــچ یــک از  یــک اشــکال مشــترک بــه همــۀ تبیین هــای فیزیکالیســتی ایــن اســت 
مطرح شــده نمی توانــد تأمین کننــدۀ وحــدت حقیقــی میــان بــدن امــروزی و بــدن بیســت ســال قبــل باشــد. 
کنیــم: وحــدت حقیقــی و  بــرای روشــن شــدن مطلــب بایــد بیــن دو نــوع وحــدت و یگانگــی تفکیــک 

ــاری.  ــدت اعتب وح
کــه دو مفهــوم دارای یــک مصــداق باشــند. مثــاً بــه ایــن جملــه  وحــدت حقیقــی بــه ایــن معناســت 
کــرد«. در اینجــا بــا  کــه بیمــاری مــرا درمــان  کــه دیــروز دیــدی همــان پزشــکی بــود  کنیــد: »مــردی  توجــه 
کــه بیمــاری مــرا درمــان  کــه دیــروز دیــدی« و مفهــوم »پزشــکی  یــم: مفهــوم »مــردی  دو مفهــوم ســروکار دار
کار  کــه مصــداق خارجــی ایــن دو مفهــوم یکــی اســت. دو نفــر در  کــرد«. ادعــای جملــه ایــن اســت 
گــر هیــچ  کامــاً ناظــر بــه واقــع اســت و هیــچ وابســتگی بــه ناظــر نــدارد، یعنــی حتــی ا نیســت. ایــن ادعــا 

کــس ایــن ادعــا را مطــرح نمی کــرد بــاز هــم واقعــاً چنیــن واقعیتــی وجــود داشــت. 
کــه بازیگــر نقــش پلیــس آن تغییــر  کنیــد فصــل دوم یــک ســریال پلیســی می بینیــد  حــال فــرض 
کــرده اســت. شــما بــه ایــن بازیگــر اشــاره می کنیــد و می گوییــد: »ایــن همــان پلیــس فصــل قبــل ســریال 
کــه ایــن بازیگــر بــا بازیگــر قبلــی این همانــی مصداقــی  اســت«. بدیهــی اســت منظــور شــما ایــن نیســت 
کــه ایــن دو نفــر بــا این کــه دو نفرنــد، در ایــن ســریال، یکــی محســوب  دارنــد، بلکــه منظورتــان ایــن اســت 
شــده اند. وحــدت اعتبــاری، یکــی محســوب شــدن دو چیــز اســت نــه یکــی بــودن آنهــا. بــرای همیــن 



169

 )دورۀ 18، پایيز و زمستان 1402، شمارۀ 33(

وحــدت اعتبــاری یــک واقعیــت مســتقل از انســان ها نیســت، بلکــه وابســته بــه اغــراض انســانی، 
عادت هــای ذهنــی و توافق هــای زبانــی اســت.

 ، کامــاً متضــاد ماننــد هیــوم، چیــزم، لایب نیتــس، جــوزف باتلــر فیلســوفان متعــددی بــا دیدگاه هــای 
ــرده و  ک ــان  ــر مختلــف بی ــا تعابی ــوع یگانگــی را ب ســیدنی شــومیکر و درک پارفیــت، تفــاوت ایــن دو ن
یگانگــی نــوع دوم را یگانگــی قــراردادی، ضعیــف، زبانــی، دروغیــن و عرفــی نامیده انــد، در مقابــل 
 Chisholm, 1979, p. 96 & 97; Leibnitz, 1916, p. 240; Parfit, 1995, p.( ــل کام ــفی و  ــق، فلس ــی دقی یگانگ

.).24; Butler, 1906, p. 259; Shoemaker, 1963, p. 31 & 37

کنــون بــرای این کــه ببینیــم تبیین هــای فیزیکالیســتی می تواننــد این همانــی شــخصی را توضیــح  ا
ــم: کنی ــی  ــز را بررس ــد دو چی ــه، بای ــا ن ــد ی بدهن

کــه در پدیدارشناســی این همانــی شــخصی یافــت می شــود، از نــوع وحــدت اعتبــاری  - وحدتــی 
اســت یــا حقیقــی؟

گرفتــه می شــود، از نــوع وحــدت اعتبــاری اســت  کــه در تبیین هــای فیزیکالیســتی در نظــر  - وحدتــی 
ــا حقیقی؟ ی

کمــردرد شــدم«  دیــروز دچــار  کــه  کســی هســتم  »مــن همــان  وقتــی می گویــم  کــه  اســت  آشــکار 
کــه واقعــاً  می خواهــم از یگانگــی مصداقــی ســخن بگویــم. مــن در ایــن جملــه نمی خواهــم دو چیــز را 
ــزان از  ــر می ــا ه ــاً« را ب ــد »واقع ــد قی ــما می توانی ــه ش ــن جمل ــم. در ای کن ــوب  ــز محس ــک چی ــد ی دو چیزن
گــر وحــدت مــن الآن بــا مــن آینــده واقعــی نباشــد، وحشــت مــن از  کنیــد. ا کیــد و شــدت اضافــه  تأ
کــه در آینــده قــرار اســت شــامل مــن شــود بی معنــا خواهــد بــود. در وحدت هــای اعتبــاری،  مجازاتــی 
قیــد واقعــاً قابــل اضافــه شــدن نیســت. در مثــال قبلــی نمی توانیــد بگوییــد »بازیگــر دوم واقعــاً همــان 

بازیگــر اول اســت«. 
ــاز  ــرای محــک زدن آنهــا نی کــه ب ــاری به قــدری در ذهــن مــا جــا می گیرنــد  گاهــی وحدت هــای اعتب
کارکــردی بــدن انســان یــا  یــم. ایــن در مــورد وحــدت ســاختاری و  بــه چنــد »واقعــاً« پشــت ســر هــم دار
ــاً یکــی باشــند  ــد واقع ــر بخواهن گ ــز ا ــد دو چی ــد. شــما می دانی ســاختمان شــهرداری هــم صــدق می کن
ــاختمان دوم  ــتون های س ــا و س ــی آجره ــس وقت ــد. پ ــی باش ــد یک ــم بای ــکیل دهندۀ آن دو ه ــزای تش اج
آنهــا را یکــی  متفــاوت از ســاختمان اول اســت، ایــن دو ســاختمان واقعــاً یکــی نیســتند، فقــط مــا 
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کارکــرد یــا ســاختار ایــن دو ســاختمان، آنهــا را یکــی محســوب  محســوب می کنیــم. مــا به خاطــر یکســانی 
یــد دراین بــاره می گویــد: می کنیــم. تومــاس ر

ــزی اســت  کامــل نیســت، بلکــه چی ــه بدن هــا نســبت داده می شــود، این همانــی  این همانــی وقتــی ب
یــم. ایــن بــا تغییــرات بــزرگ در شــیء هــم  کــه بــرای ســهولت در تکلــم، اســم آن را این همانــی می گذار
کل شــیء هــم برقــرار اســت. تغییراتــی  گاهــی بــا تغییــر  گــر تغییــرات تدریجــی باشــند،  ســازگار اســت و ا
ــد، از دو ســنخ  ــن می برن ــی را از بی ــه این همان ک ــی  ــی ســازگارند و تغییرات ــا این همان ــج ب ــان رای ــه در زب ک
متفــاوت نیســتند، بلکــه در انــدازه و درجــه بــا هــم متفاوت انــد. این همانــی وقتــی بــرای بدن هــا بــه 
کار مــی رود، هیــچ ماهیــت تعیین شــده ای نــدارد و ســؤالات دربــارۀ این همانــی بــدن، معمــولاً ســؤالاتی 
کار مــی رود، هیــچ ابهامــی نــدارد و  ــرای اشــخاص بــه  کلمــات هســتند. امــا این همانــی وقتــی ب ــارۀ  درب
یــادی را نمی پذیــرد. ایــن بنیــاد حقــوق و تکالیــف و حسابرســی اســت و مفهــوم  کمــی و ز هیــچ درجــه یــا 

.)Reid, 1852, p. 246( آن تعیین شــده و دقیــق اســت
ــی  ــد، یعن کرده ان ــر  ــدن تغیی ــزای ب ــی اج ــت. وقت گف ــوان  ــم می ت ــری ه ــکل دیگ ــه ش ــب را ب ــن مطل ای
گــر بــدن اول یــک ویژگــی ســاختاری  مجموعــۀ اجــزای دوم، غیــر از مجموعــۀ اجــزای اول اســت. حــال ا
ــددی  ــوفان متع ــد. فیلس کن ــل  ــدن دوم منتق ــه ب ــی را ب ــن ویژگ ــد ای ــد، نمی توان ــته باش ــردی داش کارک ــا  ی
ــد  کی ــر به درســتی تأ ماننــد فارابــی، ابن ســینا، خواجــه نصیرالدیــن طوســی، لایب نیتــس و جــوزف باتل
کــه ویژگی هــا قابــل انتقــال از یــک موصــوف بــه موصــوف دیگــر نیســتند )فارابــی، 1413، ص383؛  کرده انــد 
 .)Leibnitz, 1916, p. 240; Butler, 1906, p. 263 ابن ســینا، 1404، ج2، الفــن الرابــع، ص212؛ طوســی، 1405، ص178؛

ــد در  ــه یــک مفهــوم مشــترک بتوان ک ــا  ــه ایــن معن ــد ویژگــی مشــترکی داشــته باشــند، ب ــز می توانن دو چی
کار بــرود، مثــاً دو تکــه چــوب می تواننــد هــر دو استوانه ای شــکل باشــند. امــا وقتــی  توصیــف هــر دو بــه 
ویژگــی شــیء را نــه به عنــوان یــک مفهــوم، بلکــه به عنــوان جنبــه ای از وجــود شــیء در نظــر بگیریــم، 
کــه فقط وفقــط  فقــط مخصــوص آن شــیء اســت. اســتوانه ای بــودن چــوب 1، یــک ویژگــی اســت 
مخصــوص چــوب 1 و جنبــه ای از وجــود چــوب 1 اســت. وقتــی دو عــدد چــوب استوانه ای شــکل 
کــه چــوب 1 غیــر از چــوب 2  یــم. پــس همان طــور  یــم، یعنــی دو تــا ویژگــی اســتوانه ای بــودن دار دار
اســت، جنبــۀ اســتوانه ای بــودن چــوب 1 هــم در عالــم خــارج غیــر از جنبــۀ اســتوانه ای بــودن چــوب 2 
کــه مجموعــۀ اجــزای دوم  کننــد و بپذیریــم  اســت. بــه همیــن صــورت وقتــی اجــزای یــک شــیء تغییــر 
غیــر از مجموعــۀ اجــزای اول اســت، صفــت ایــن موصــوف دوم هــم نمی توانــد بــا صفــت موصــوف اول، 
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کــه می گویــد صفــت  کســی  این همانــی شــخصی داشــته باشــد، بلکــه فقــط این همانــی نوعــی دارد. 
ــزی  ــوان چی ــت را به عن گاه صف ــودآ ــود، ناخ ــل ش ــر منتق ــوف دیگ ــه موص ــوف ب ــک موص ــد از ی می توان

کــه ایــن بــا فــرض صفــت بــودن آن در تعــارض اســت. گرفتــه اســت  مســتقل از موصــوف در نظــر 
گــزارۀ این همانــی  وحــدت درجه منــد هــم بــا پدیدارشناســی خــود ســازگار نیســت. شــما می توانیــد در 
، اینجــا این همانــی  کنیــد. بــه قــول جــوزف باتلــر کلمــۀ »دقیقــاً« را اضافــه  شــخصی بــدون هیــچ اِشــکالی 
 .p ,1906 ,Butler( یــک معنــای سفت وســخت فلســفی دارد نــه یــک معنــای سســت و تقریبــی و عرفــی
کامــل و غیــر درجه منــد بــودن این همانــی شــخصی  یــد هــم بــر  کــه اشــاره شــد، تومــاس ر 259(. همان طــور 

کیــد می کنــد. امــا وحــدت درجه منــد مشــکل دیگــری هــم دارد و آن این کــه اجــزای بــدن تقریبــاً تغییــر  تأ
ــلولی  ــی س ــای زیست شناس ــد، یافته ه ــه ش گفت ــه  ک ــور  ــد! همان ط ــر می کنن ــاً تغیی کام ــه  ــد، بلک نمی کنن
و مولکولــی نشــان می دهنــد تقریبــاً هیــچ جــزء ثابتــی در بــدن در طــول زندگــی وجــود نــدارد. پــس بایــد 
کنونــی مــن تقریبــاً نیــز همــان بــدن یــا مغــز قبلــی نیســت. معیــار قــرار دادن وحــدت  بگوییــم بــدن یــا مغــز 

درجه منــد نه تنهــا وحــدت حقیقــی را تأمیــن نمی کنــد، وحــدت اعتبــاری را هــم تأمیــن نمی کنــد.

5-2. مشکلات تبیین مبتنی بر استمرار فضا-زمانی

الف. اعتباری شدن »من«

گفتــه شــد، در مــورد وحــدت مجموعــی بــدنِ  کــه در تفکیــک بیــن وحــدت حقیقــی و اعتبــاری  نکتــه ای 
کنــد. مــا می دانیــم حلقه هــای زنجیــر بــا هــم یکــی نیســتند، امــا آنهــا را مجموعــاً  کش آمــده هــم صــدق می-
کــه  کــردن غیــر از یکــی بــودن اســت. امــا نحــوۀ اعتبــاری  یــک زنجیــر حســاب می کنیــم. یکــی حســاب 
کــه واقعــاً  کار رفتــه، بــا حالت هــای قبلــی متفــاوت اســت. در حالت هــای قبلــی دو چیــز را  اینجــا بــه 
ــا هــم این همــان  ــز را ب ــا هــم این همــان فــرض می کردیــم. امــا در اینجــا دو چی ــز متفــاوت بودنــد، ب دو چی
فــرض نمی کنیــم، بلکــه مجمــوع آنهــا را یــک شــیء واحــد حســاب می کنیــم )Noonan, 2019, p. 215(. البته 
می دانیــم غیــر از ایــن دو شــیء، چیــز ســومی بــه نــام مجمــوع ایــن دو وجــود نــدارد. مجمــوع ایــن دو صرفــاً 
ــزم،  یــک ماحظــه و مفهــوم جدیــد و نام گــذاری جدیــد اســت نــه یــک حقیقــت جدیــد. بــه قــول چی
ایــن یــک مفهــوم خیالــی و ســاختگی اســت، امــا »مــن« نمی توانــم یــک مفهــوم جعلــی و پنــداری باشــم 

.)Chisholm, 1979, p. 96 & 104(
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ب. مخالفت با پدیدارشناسی »من«

کــه در زمــان حاضــر تنهــا  اینجــا اِشــکال دیگــری نیــز اضافــه می شــود. لازمــۀ ایــن ســخن ایــن اســت 
کــه ایــن  بــرش باریکــی از مــن وجــود دارد. در پدیدارشناســی این همانــی شــخصی توضیــح دادیــم 
ــا  ــه بخشــی ی کامــاً حضــور دارم، ن ــا آنچــه از درون نگــری بــه دســت می آیــد ســازگار نیســت. مــن الآن  ب

باریکــه ای از مــن.7 

ج. عدم امکان حذف گذشته و آیندۀ »من«

گذشــتۀ مــن حــذف شــود، ولــی  کــه بخشــی از  کــه قابــل تصــور نباشــد  پیامــد دیگــر ایــن فرضیــه آن اســت 
کــه  گذشــته، بخشــی از مــن حــذف شــده و همان طــور  مــن الآن وجــود داشــته باشــم. بــا حــذف بخشــی از 
کــه من دیرتــر به دنیا  گفتیــم، بــا حــذف یــک جــزء از شــیء، آن شــیء از بیــن مــی رود. آیــا قابــل تصــور نیســت 
کــه مثــاً پارســال برایــم رخ داده بــود،  ، آیــا ممکــن نبــود مــن در ســانحۀ رانندگــی  می آمــدم؟ از ایــن واضح تــر
کشــیده شــده اســت،  کنون  کــه از 30 ســال پیش تا کنیــم مــن آن بــدن کش آمــده ای هســتم  گــر فــرض  بمیــرم؟ ا
کش آمــدۀ سی ســاله ای وجــود نمی داشــت. یعنــی  گــر مــن پارســال می مــردم، در واقــع، اصــاً چنیــن بــدنِ  ا
کــه چهــل ســال دیگــر هــم  گــر واقعــاً قــرار اســت  کــه بخواهــم بمیــرم! همین طــور ا مــن اصــاً بــه دنیــا نیامــده ام 
کــه تــا آن زمــان زنــده بمانــم، درحالی کــه می دانــم حیــات فعلــی  کنــم، مــن تنهــا در صورتــی وجــود دارم  عمــر 
مــن وابســته بــه بقــای مــن در آینــده نیســت. شــبیه این اِشــکال را برخی فیلســوفان غربی ماننــد دیوید ویگینز 

.)Wiggins, 1980, p. 168; Noonan, 2019, p. 198( ــد کرده ان ــز مطــرح  نی
گــزاره، هم چنان  کســی بخواهــد بــا پذیــرش ایــن  گــر  کنــم، مــن هســتم. ا فــارغ از این کــه مــن چنــد ســال عمــر 
کــه مــن یــک چیــز معیــن در خــارج نیســتم،  کش آمــده در زمــان هســتم، بایــد بپذیــرد  بگویــد مــن یــک بــدن 
مــن یــک »یــا ایــن یــا آن« هســتم. بــرای این کــه ایــن مطلــب واضــح شــود، بایــد بیــن »یــا«ی تردیــد و »یــا«ی 
تعریــف فــرق بگذاریــم. شــما می گوییــد: مــن یــا 50 ســال عمــر می کنــم یــا 60 ســال یــا ... . در اینجــا شــما از 
کــه وابســته بــه مقــدار  »یــا«ی تردیــد اســتفاده می کنیــد. یعنــی »مــن«، یــک تعریــف مشــخص نــزد شــما دارد 
ــارۀ آنچــه عمــاً در عالــم خــارج بــرای »مــن« اتفــاق  عمــرش نیســت، امــا بــه دلیــل این کــه اطاعاتتــان درب
کامــل شــود،  گــر اطاعــات شــما  کــه مــن چنــد ســال عمــر می کنــم. ا می افتــد ناقــص اســت، تردیــد داریــد 
کــه مــن دقیقــاً 60 ســال عمر می کنــم. اما  دیگــر از »یــا«ی تردیــد اســتفاده نمی کنیــد، مثــاً می گوییــد: فهمیــدم 

ی  7.  فیزیکالیســت ها مثــل نونــان نیــز بــه وجــود چنیــن اشــکالی در تبییــن فیزیکالیســتی خــود توجــه دارنــد، امــا بــه دلیــل این کــه اعتبــار
.)Noonan, 2019, p. 195 :بــرای پدیدارشناســی نفــس قائــل نیســتند بــه آن اهمیــت نمی دهنــد )نــک
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کش آمــدۀ 50ســاله  کســی بگویــد: وقتــی می گویــم »مــن«، منظــورم چیــزی نیســت جــز »یــا بــدن  کنیــد  فــرض 
کش آمــدۀ 60ســاله یــا ... «. در اینجــا از »یــا«ی تعریــف اســتفاده شــده اســت. در تعریــف »مــن« از  یــا بــدن 
کــه درون آن تردیــد خوابیــده اســت. ایــن تردیــد بــه خاطــر نقــص اطاعــات  یــک مفهومــی اســتفاده شــده 
کامــل باشــد، بــاز هــم تعریفتــان از »مــن« همــان اســت  گــر اطاعــات شــما در مــورد عمرتــان  نیســت. حتــی ا
کش آمــدۀ 50ســاله یــا  گــر بدانــم 60 ســال عمــر می کنــم، مــن همچنــان »یــا بــدن  گفته-ایــد. حتــی ا کــه ابتــدا 
60ســاله یــا ...« هســتم. امــا در ایــن صــورت، »مــن« یــک مفهــوم ذهنــی هســتم نــه یــک واقعیــت خارجــی. »یا 
کــه در خــارج وجــود نــدارد، آنچــه در خــارج وجــود خــود »ایــن« یــا  ایــن یــا آن« یــک ســاخت منطقــی اســت 

خــود »آن« اســت.
کشــیده در زمــان هســتم، در یــک دوراهــی قــرار دارد. یــا بایــد  کــه می گویــد مــن یــک بــدن  کســی  پــس 
کــه مثــاً 60 ســال عمــر می کنــد )هرچنــد نســبت بــه عمــر  کشــیدۀ مشــخص هســتم  بگویــد: مــن یــک بــدن 
کشــیدۀ مشــخص نیســتم،  واقعــی آن بــدن مشــخص جهــل داشــته باشــم( یــا بایــد بگویــد: مــن یــک بــدن 
بلکــه تعریــف مــن معــادل »یــا بــدن 60ســاله یــا 50ســاله یــا ...« اســت. در حالــت اول، بایــد ایــن پیامــد را 
گــر زودتــر از آن  کنــم و ا کمتــر از آن مقــدار مشــخص عمــر  کــه مــن بیشــتر یــا  کــه قابــل تصــور نیســت  بپذیریــم 
کــه بخواهــم بمیــرم. در حالــت دوم هــم بایــد  موعــد مشــخص بمیــرم، در واقــع، اصــاً بــه وجــود نیامــده ام 
بگوییــم مــن یــک واقعیــت خارجــی نیســتم، بلکــه یــک مفهــوم ساخته شــدۀ ذهنــی ام. هیچ یــک از ایــن دو 

پیامــد پذیرفتنــی نیســت.

د. نبود اتصال فضا-زمانی در اجزای بدن

اساســاً اســتمرار فضا-زمانــیِ ادعاشــده بــرای بــدن، متغیــر بــودن اجــزای آن را نادیــده می گیــرد. بــرای 
 c ،ــی گذشــت مــدت زمان ــدن از دو جــزء a و b تشــکیل شــده اســت. بعــد از  ــد ب کنی ساده ســازی، فــرض 

گذشــت زمــان بیشــتری، d جایگزیــن b می شــود. جایگزیــن a می شــود. بــاز بعــد از 
ab → cb → cd

کــدام خــط ســیر مخصــوص بــه خــود را دارد  کــه هــر  در ایــن مثــال، مــا چهــار جــزء در طــول زمــان داریــم 
ــه در  ک  c .)ــه اصطــاح فیزیک دان هــا، هــر ذره یــک جهــان خطــی را در فضا-زمــان چهاربعــدی دارد )ب
کنیم، قبــل از آن مثاً در مــواد غذایی  گذشــته اش را دنبــال  گــر خــط ســیر  مرحلــۀ دوم بــه بــدن اضافــه شــده، ا
کــه در ایــن مرحلــه از بــدن جــدا شــده، بعــد از ایــن همچنــان بــه خــط   a گیاهــان بــوده. همچنیــن موجــود در 
ک تبدیــل می شــود. وقتــی بــه مرحلــۀ  ســیر خــودش در فضا-زمــان ادامــه می دهــد و مثــاً بــه جزئــی از خــا
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ســوم می رســیم، اجــزای تشــکیل دهندۀ بــدن )c و d(، بــه هیــچ وجــه ادامــۀ خــط ســیر فضا-زمانــی اجــزای 
گرفتــن اجزایش دارای اتصال و اســتمرار  بــدن در مرحلــۀ اول )a و b( نیســتند. پــس بــدن یــا مغــز مــا بــا در نظر 

فضا-زمانی نیســت. 
کــه  کنیــم بــدن یــک اســتمرار و اتصالــی در طــول زمــان دارد، ایــن اســت  آنچــه باعــث می شــود احســاس 
گاهــی و اراده( می بینیــم و بــه اجــزای  کارکــرد واحــدی )مثــل آ کل، دارای ســاختار یــا  بــدن را به عنــوان یــک 
کارکــرد، وجــودی ورای وجــود بــدن در  گــر بــرای ایــن ســاختار یــا  تشــکیل دهندۀ آن توجــه نمی کنیــم. حــال ا
گــر اجــزای بــدن دارای اتصــال فضا-زمانــی نیســتند، ایــن ســاختار  نظــر بگیریــم، می توانیــم بگوییــم حتــی ا
کارکــرد اولیــه مســتقیماً  کــه دارای اتصــال فضا-زمانــی اســت و مثــاً  کارکــرد خــودش یــک وجــودی اســت  یــا 
کارکــرد ثانویــه می شــود و ...، امــا در ایــن فــرض، عمــاً از یگانه انگاری فیزیکالیســتی خارج  ســبب پیدایــش 

گرفته ایــم. کارکــرد شــأنی مســتقل از خــود بــدن در نظــر  شــده و دوگانه انــگار شــده ایم، چــون بــرای آن 
کارکــرد چیــزی نیســت جــز وضعیــت اجــزا، آرایــش اجــزا و براینــد اثــرات  گــر بگوییــم ایــن ســاختار یــا  امــا ا
اجــزا و چیــزی مســتقل از اجــزا نیســت، نمی توانــد تأمین کننــدۀ اســتمرار فضا-زمانــی باشــد، چــون اجــزای 
بــدن دارای چنیــن اســتمراری نیســتند و خــط ســیرهای متفاوتــی را در زمــان طــی می کننــد. در ایــن حالــت، 
کارکــرد ثانویــۀ بــدن بشــود، بلکــه تعبیــر دقیق تــر ایــن  کارکــرد اولیــۀ بــدن مســتقیماً نمی توانــد ســبب پیدایــش 
کارکــرد دوم را دارد و لــذا معیــار  کــه  کارکــرد اول را دارد باعــث پیدایــش بدنــی می شــود  کــه  کــه بدنــی  اســت 
کــه وجــود مســتقلی از بــدن  کارکــرد بــدن، همان طــور  کارکــرد آن.  اتصــال را بایــد خــود بــدن قــرار دهیــم نــه 
کــه فیزیکالیســت ها  نــدارد، ســببیت و اثربخشــی مســتقلی هــم از بــدن نــدارد. از اینجــا مشــخص می گــردد 
نمی تواننــد اســتمرار و اتصــال روان شــناختی را معیــار این همانــی قــرار دهنــد، مگــر این که منظورشــان اســتمرار 

کــرده اســت. کــه ایــن خصوصیــات روانــی را ایجــاد  و اتصــال مغــزی باشــد 
کــرد و آن این کــه، در هــر  کــه بتــوان اتصــال اجزایــی بــدن را در طــول زمــان حفــظ  تنهــا یــک راه وجــود دارد 
که  گذشــته جــزء بــدن بوده انــد و اجزایی  که در  زمــان عــاوه بــر اجــزای تشــکیل دهندۀ فعلــی بــدن، اجزایــی 
در آینــده بــه بــدن ملحــق می شــوند را هــم جزئــی از »مــن« بدانیــم. یعنــی در مثــال فــوق، بایــد بگوییــم حتــی 
، این  کــه بــدن تشــکیل شــده از a و b اســت، c و d هــم جزئــی از مــن هســتند. بــه عبــارت دیگــر در مرحلــۀ اول 
چهــار جــزء چــه در تشــکیل دادن بــدن مشــارکت داشــته باشــند و چــه نداشــته باشــند، جزئــی از من انــد! امــا 
گاهی هــا و توانایی هــای مــن هیــچ  کــه در شــکل دهی آ ایــن حــرف نیــز پذیرفتنــی نیســت؛ چــرا چیزهایــی 
کــه از بــدن مــن جــدا شــده و در سراســر  نقشــی ندارنــد بایــد جزئــی از مــن تلقــی شــوند؟ چــرا ســلول هایی 
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جهــان پخــش شــده اند هنــوز جزئــی از مــن حســاب شــوند؟! حتــی فیزیکالیســت ها هــم بــه چنیــن چیــزی 
بــاور ندارنــد.

نتیجه گیری

در برهــان این همانــی شــخصی منظــور از متغیــر بــودن بــدن، تغییر در اجزای تشــکیل دهندۀ آن اســت. طبق 
گــر برخــی از اجــزای بــدن  کل را از بیــن می بــرد. امــا ا ذات گرایــی جزء-شــناختی، تغییــر در اجــزا این همانــی 
کند من با همــان اجزای تغییرنکرده یکی هســتم. ازایــن رو برای  کســی ادعا  هــم ثابــت باشــند، ممکــن اســت 
گــزارۀ زیر به صــورت تجربی اثبات شــود: بــه ســرانجام رســیدن برهــان این همانــی شــخصی بایــد یکــی از دو 
- همــۀ اجــزای بــدن و مغــز به تدریــج در طــول زندگــی تغییــر می کننــد )و یــا: اجــزای بــدن به قــدری تغییــر 

گاهــی باشــد(. کــه انــدک اجــزای باقی مانــده نمی توانــد به تنهایــی حامــل آ می کننــد 
کــه حــذف آن منجــر بــه مــرگ و از بیــن رفتن  - هیــچ یــک از اجــزای بــدن و مغــز به قــدری حیاتــی نیســت 

گاهی انســان شود. خودآ
گزارۀ فوق را تأیید می کنند.  شواهد تجربی از زیست شناسی مولکولی و علم پزشکی هر دو 

ــخصی،  ــی ش ــک این همان ــس، ی ــی نف ــد این همان ــان می ده ــس نش ــی نف ، پدیدارشناس ــر ــوی دیگ از س
کامــل اســت. بنابرایــن، نفــس نمی توانــد همــان بــدن باشــد. دقیــق و 

کارکــردی و درجه منــد  فیزیکالیســت ها بــرای تصویــر ثبــات مــن در طــول زندگــی، بــه وحــدت ســاختاری، 
کرده انــد. مشــکل ایــن تصویــر خلط بیــن وحدت اعتبــاری و حقیقی و همچنین عــدم توجه  بــدن تمســک 

بــه محــال بــودن انتقــال صفــت از یــک موصــوف بــه موصــوف دیگر اســت. 
برخــی فیزیکالیســت ها نیــز اســتمرار فضا-زمانــی و اتصــال علّی-معلولــی بــدن یــا حــالات روانــی آن در 
گرفته انــد. ایــن بیــان نیــز مشــکات متعــددی دارد، از جملــه این کــه منجــر  طــول زمــان را معیــار این-همانــی 
به اعتباری شــدن حقیقت من می شــود، با پدیدارشناســی من ســازگار نیســت، باعث وابســته شــدن حضور 
کــه اجــزای جداشــده از بــدن مــن همچنــان  گذشــته و آینــدۀ مــن می شــود و مســتلزم ایــن اســت  فعلــی مــن بــه 

جزئــی از مــن محســوب شــوند.
گفــت برهــان این همانــی  بنابرایــن، فیزیکالیســم از تبییــن این همانــی شــخصی ناتــوان اســت و می تــوان 

شــخصی دلیلــی بــر دوگانه انــگاری جوهــری محســوب می شــود.
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